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  اشرف صادقی علی

، که   iو در هجاي دوم با مصوت  eyب امروز در هجاي اول با مصوت مرکّ ديهيمکلمۀ 
شک  ب هجاي اول بیشود. مصوت مرکّ از نظر تاریخی یک مصوت بلند است، تلفظ می

دانیم که دنبالۀ  هجاي دوم را نمی iقدیم است، اما مصوت  ēیافتۀ مصوت  صورت تحول
ī  قدیم یاē تر این واژه  است. در حالت اول تلفظ قدیمdēhīm  در حالت دوم وdēhēm 

 ،)Nöldeke 1892, S. 35( دانیم که اصل این کلمه از یونانی وارد ایرانی باستان است. می بوده
اسـت. تلفـظ یونـانی آن     ایرانی میانه (فارسی میانـه و پـارتی مـانوي) شـده     وارد سپس

diadēma  و املاي ایرانی میانۀ آنdydym  صـورت   . نولدکـه آن را بـه  اسـتdêhîm   یـا
dîhîm?  و بویس به شکلdīdēm   اسـت   آوانویسـی کـرده)Boyce 1977, p. 38(  دورکـین .

را هـم بـا علامـت سـؤال      dīδēmبر آوانویسـی فـوق، آوانویسـی     مایسترارنسْت، علاوه
توان کرد که در اواسط و  . تردید نمی)Durkin-Meisterernst 2004, p. 149(است  دست داده به

صامت، یعنی بدل شده بوده و همین » ذ«یعنی  δدوم این کلمه به  dاواخر دورة ساسانی 
δ  است که در فارسی افتاده وh ديهيماست.  درآمده ديهيمصورت  جاي آن را گرفته و به 

آوانویسـی   δīδēmصـورت   آمده که باز آن را به δyδymو  δyδm(h)در سغدي با املاي 
گوید این کلمـه ابتـدا وارد    ، اما گوتیو می)3740 ،3739هاي  ، شماره1383قریب  ←(اند  کرده

ایرانـی در   اي کلمـه بوده و ماننـد   dīδīma*یا  daiδīma*تلفظ آن ایرانی باستان شده و 
است. وي آوانویسـی   درآمده δ» ذ«صورت سایشی  سغدي وارد شده و صامت اول آن به

و نولدکـه  است. گوتیو  دست داده به δēδīm̆aیا  δīδīm̆را به شکل  δyδmhاملاي سغدي 
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 ۀ مذکوربه مقال گوتیو، چاپ زالمان، آمده نیز اشاره کرده و معيار جمالیکه در  داهيمبه 
  است. ع دادهارجانولدکه 

رسـد کـه ایرانیـان     نظـر مـی   هاي این کلمه است. به اما بحث ما بر سر تلفظ مصوت
یـا   dēd/δīm*صـورت   بدل کـرده و آن را بـه   ēبه  īمصوت هجاي اول این کلمه را از 

*dēd/δēm  .از جزء اول کلمه در ایرانی باستان ظاهراًتلفظ کرده باشند dia-  بهdya-  و
 īکه  درصورتی و ،dēδīmمؤید تلفظ  در فارسی ديهيمتلفظ  است. بدل شده dēسپس به 

. سـند دیگـري کـه مؤیـد     اسـت  dēδēmتلفظ  دهندة نشان، باشد ēدل بدر هجاي دوم م
 فـرس  لغـت است که در دو نسـخه از   داهيمدر هجاي اول کلمه است شکل  ēمصوت 

است. یکی از این دو نسخه، نسخۀ  اسدي آمده و شعري از رودکی به شاهد آن نقل شده
کتابخانـۀ ملـی تبریـز. در نسـخۀ     در دانشگاه پنجاب است و دیگري نسـخۀ نخجـوانی   

  پنجاب آمده: 
کرده و اندر پیش ملکان داشتندي، و گروهی گویند تاج  کله بود به جواهر مرصع داهیم

  تر است؛ رودکی گفت: ر و نزدیکت است و این اولی
  دهد داهیم و طوق و گوشوارا     به یک گردش به شاهنشاهی آرد 

  ).185، ص 1365(اسدي 
  :در نسخۀ نخجوانی نیز آمده

  نیز گویند. کلاهی بود مرصع، یعنی تاج. شعر: ديهيم داهیم
  دهد دیهیم و طوق و گوشوارا     به یک گردش به شاهنشاهی آرد 

آن را پاك » الف«نوشته بوده، اما بعدها » داهیم«صورت  مدخل را بهنسخه این کاتب 
 مؤلف دهد که علاوه، شکل مدخل نیز نشان می اند، ولی اثر آن کاملاً برجا است. به کرده

کلمه را پاك کرده، یـا شـخص   » الف«است. شخصی که  معنی کرده» دیهیم«را به  داهيم
بینیم، کاتب در شاهد  که می همه، چنان . بااینديهيماست  نوشته داهيمدیگري، بالاي کلمۀ 

است. در چاپ عباس اقبال عبـارت نسـخۀ نخجـوانی     بدل کرده ديهيمرا به  داهيمکلمۀ 
کـه البتـه بخشـی از    » دیهیم کلاهی بود مرصع«است:  صورت زیر تحریف و نقل شده به

نسـخۀ   این تحریف مربوط به اقبال و بخشی مربوط به عبرت نائینی اسـت کـه عبـارت   
پس از ». دیهیم کلاهی بود مرصع، یعنی تاج«است:  صورت زیر نقل کرده نخجوانی را به

نیـز   داهـيم و آن را «، نوشـته:  ديهـيم ، ذیـل  معيار جمـالي شمس فخري در ، لغت فرس
مؤلـف آن  کـه   فرهنـگ فارسـي مدرسـة سپهسـالار    . در )319(شمس فخـري، ص  » گویند
داشـته نیـز ایـن کلمـه     در دسـت   لغت فـرس از اي کاملاً مشابه نسخۀ نخجوانی  نسخه
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، ص فرهنگ فارسي مدرسة سپهسالار(است  با همین شاهد رودکی ضبط شده داهيمصورت  به
 فرهنـگ فارسـي مدرسـة سپهسـالار    تمـامی از روي   . اوبهی که فرهنگ خود را بـه )111

، 1365ی (اوبهاست  رونویسی کرده نیز این کلمه را به همین شکل و با همان شاهد آورده
چهار بالش و تخت و «است:  چنین دانسته شده داهيم. در این دو فرهنگ معنی )164ص 

، کـه  »تاجی است مرصع که پادشاهان عجم داشـتندي  اورنگ باشد و گروهی گویند نیم
  غلط است.  داهيمبراي » چهار بالش و تخت و اورنگ«البته معنی 

گوینـد   نیـز مـی   داهيمگوید آن را  می، ديهيمخود، ذیل  فرهنگ فارسيوفایی نیز در 
  .)97(وفایی، ص 

کـلاه مرصـع بـه    «آورده و آن را به  داهيمصورت  این کلمه را به شرفنامهفاروقی در 
و قیل تخت و «معنی کرده و به دنبال آن اضافه کرده: » نیز گویند ديهيمجواهر که آن را 

کــه عــین همــین مطلــب را  214، ص 2، ج مدارالافاضــل ←؛ نیــز 444، ص 1385(فــاروقی » چتــر
  .است) آورده

و آن را « :ضبط کرده و گفتـه  داهيمو  داهماین کلمه را به شکل  فرهنگ جهانگيري
ديـوان  و بیت زیر از قطران را به شـاهد آن آورده کـه مـن آن را در     »نیز خوانند ديهيم
  نیافتم: قطران

ــیم داري   ــاه دیهـ ــح شـ ــا ناصـ   ایـ
  

  و یــا حاســد شــاه داهــیم داري (!)  
  ).325، ص 1(انجو شیرازي، ج    

 ديهـيم اسـت و   داهيمنیز گویند و اصل  داهيمو  تاج«نویسد:  می ديهيمذیل  رشيدي
البته  .)715، ص 1وي، ج ت(ت» ، نیز آوردهيا، به حذف »داهم« جهانگيريامالۀ آن است و در 

لـط  اسـت غ  داهـيم که در زیر خواهیم گفت نظر رشیدي مبنی بر اینکه اصل کلمه  چنان
، برهـان قـاطع  ، اللغات کشف، مؤيدالفضلا، الفضلاةاداهاي بعدي ( در فرهنگ داهيم براي ضبط( است

  .)30ـ  23، ص 1348کیا  ←) فرهنگ نفيسیو  فرهنگ نظام، فرهنگ شعوري، آرا انجمن، برهان جامع
معنـی نوارماننـدي اسـت کـه پادشـاهان بـه جلـوِ سـرخود          در یونانی این کلمه بـه 

امالـۀ   ميداه ـتـر اسـت تـا تـاج.      تاج یا کلاه مرصع نزدیک اند و این معنی به نیم بسته می
 ē، ē داراي مصوتبعضی کلمات  در است، اما گاهی ēبه  āمعکوس است. اماله تبدیل 

] از آيـين [و  آيينـه (دارویـی مشـهور)،    ريونـد جـاي   به راونداست، مانند  بدل شده āبه 
ēwēnag  و]ēwēn ،از  آرواره] پهلــويērwārag  ،از  آرنــجپهلــويēranͣ  آورپهلــوي،  ̆
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جـاي   در متون عربـی کـه بـه    داوداد، و شبداز، ابرواز، جمشادپهلوي و  ēwarاز » یقین«
  .)Tafazzoli 1974, p. 346 ←(است  آمده ديوداد، و شبديز، ابرويز، جمشيد

یـاد احمـد تفضـلی، در متـون پهلـوي       زنـده  فرهنگ پهلـوی هاي  براساس یادداشت
آمده که تفضلی آن  dythym، با املاي )5/9( يسن زند وهومنیک بار در  ديهيمزردشتی 

 tاصلی کلمه به  dدر اینجا نتیجۀ برگرداندن  tاست.  آوانویسی کرده dēhēmصورت  را به
 hو  »)مـرد « mrdجـاي   بـه  mrt(قیاس کنیـد بـا   است  خی کلمه تصور شدهاست که تلفظ تاری

  معرّف تلفظ واقعی فارسی یا پهلوي متأخر آن است.
آوانویسی  dīhīmشکل  این کلمه را به فرهنگ شاهنامهگردد که ولف در  یادآوري می

  است. کرده

  منابع
به خط محمدعلی مصـاحبی  )، لغت فرس (= مشکلات پارسی دریش)،  1312بن احمد ( اسدي، علی

، محفوظ در کتابخانۀ مجلس شوراي اسـلامی (عکـس   از روي نسخۀ نخجوانی تبریز »عبرت«نائینی 
  نسخه).

لله ا اشرف صادقی و فـتح  ، به تصحیح علی»لغت دري« فرسکتاب لغت )، 1365بن احمد ( اسدي، علی
  مجتبائی، خوارزمی، تهران.

)، نسخۀ خطی محمد نخجوانی، محفوظ در لغت فرس (= مشکلات پارسی دریبن احمد،  اسدي، علی
  کتابخانۀ ملی تبریز (عکس نسخه).

، سه جلد، بـه تصـحیح رحـیم    فرهنگ جهانگيری)، 1354ـ1351الدین حسین ( انجو شیرازي، میرجمال
  عفیفی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

زادة طوسـی و   ریدون تقـی ، به تصحیح فالاحبابتحفةفرهنگ )، 1365اوبهی هروي، حافظ سلطانعلی (
  الزمان ریاضی هروي، آستان قدس رضوي، مشهد. نصرت

، دو جلد، به تصحیح محمد عباسـی، بـارانی،   فرهنگ رشيدي)، 1337تتَوَي، عبدالرشید حسینی مدنی (
  تهران.

  جو، دانشگاه تهران، تهران. ، به تصحیح تن هويفرهنگ فارسي)، 1374حسین وفایی (
، به تصـحیح صـادق کیـا،    عيار جماليبخش چهارم م، نامة فارسي واژه)، 1337شمس فخري اصفهانی (
  دانشگاه تهران، تهران.

، دو جلد، به تصحیح حکیمـۀ دبیـران، پژوهشـگاه علـوم     شرفنامه)، 1386ـ1385فاروقی، ابراهیم قوام (
  انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

  اشرف صادقی، سخن، تهران. )، به تصحیح علی1380( فرهنگ فارسي مدرسة سپهسالار
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، چهار جلد، بـه تصـحیح محمـد بـاقر، دانشـگاه      مدارالافاضل)، 1349ـ1337داد (للهفیضی سرهندي، ا
  پنجاب، لاهور (پاکستان).

  ، فرهنگان، تهران.فرهنگ سغدي)، 1383قریب، بدرالزمان (
  هران.، وزارت فرهنگ و هنر، تتاج و تخت)، 1348کیا، صادق (

Boyce, M. (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9a, 

Brill-Bibliothèque Pahlavie, Leiden-Téhéran-Liège. 
Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, 

Brepols, Turnhout, Belgium.  
Gauthiot, R. (1914-1923), Essai de grammaire sogdienne, Paul Geuthner, Paris. 

Nöldeke, Th. (1892), “Persische Studien II”, in Sitzungsberichte der kaiserlischen Akademie 
der Wissenschaften in Wien, Band 126, Ss. 1-46. 

Tafazzoli, A. (1934), “Some Middle-Persian Quotations in Classical Arabic and Persian Texts”, 
Memorial Jean de Menasce, édité par Ph. Gignoux et A. Tafazzoli, Fondation Culturelle 

Iranienne  .Téhéran, pp. 337-349 , (بنیاد فرهنگ ایران)
Wolf, F. (1965), Glossar zu Firdosis Schahname, Georg Holms, Hildesheim (Germany) افست)

) 1935از روي چاپ  . 
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  ـ قبراق 33
و » بانشـاط «و » فـرز «و » چابـک «و » وچـالاك  چسـت «این کلمـه در تـداول بـه معنـی     

است و در متون گذشته شاهدي ندارد. معین و به پیـروي از او انـوري آن را   » سرحال«
هاي ترکی در دسـترس خـود آن را    من در فرهنگ«نویسد  اند، اما دورفر می ترکی دانسته

بـه معنـی    gubrāgصـورت   اي بـه  . در پهلـوي کلمـه  )Doerfer 4, S. 205, Nr. 126(» نیافتم
کـه از نظـر لفظـی و     )Mackenzie 1971(وجـود دارد  » بیـدار «و » هشیار«و » زنگ به گوش«

هـا کـه در    گویشاز یکی از  قبراقبسیار نزدیک است. احتمال دارد که  قبراقمعنایی به 
» غبـراغ «وارد فارسی شده باشد. در این صورت باید امـلاي آن   بدل شده غبه  گها  آن

باشد. اگر این حدس درست باشد این کلمه از همـان قـرون اول هجـري وارد فارسـی     
 ونديـداد است. این واژه ظـاهراً یـک بـار در     گاه به نوشتار راه نیافته گفتاري شده و هیچ

 ;Vendidad, II, p. 102 ← اد احمد تفضلی؛ی زنده فرهنگ پهلويهاي  (از یادداشتاست  آمده 13.39

Kapadia, p. 83(*.  

  منابع
  ، سخن، تهران.فرهنگ بزرگ سخن)، 1381انوري، حسن (سرپرست) (

  ، امیرکبیر، تهران.فرهنگ فارسي)، 1343معین، محمد (
Doerfer, G. (1975), Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Franz Steiner, 

Wiesbaden, vol. 4. 
Kapadia, Dinshah (1953), Glossary of Pahlavie Vendidad, Bombay.  

Mackenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford University Press, Oxford.  
Vendidad, Avesta Text with Pahlavi Translation… (1907), by Dastoor Hoshang Jamasp, vol. 

II, Bombay.   

                                                   
مقـامی هـم    این مقاله دو سال و نیم پیش نوشته شد و در نوبت چاپ قرار داشت. بعدها دکتر احمدرضا قـائم  *

  ).58، ص 9، شمارة 1394، نويسي فرهنگ ←پهلوي مرتبط دانست ( gubrāgمستقلاً قبراق را با 
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  مرِش ـ غنَْجموش ـ غنجموس رش ـ غنج ـ غنَج34
دانسته و بیت زیـر  » غوك«را به معنی  غَنْجمرشو  غَنْجرش فرهنگ جهانگيريانجو در 
  است:  شاهد آن آورده» شاعر«را با نام 

  همچو شیرم روز و شب اندر غُرش
  

  کـنم چـون غنجـرش    مت میذکر نا  
  ). 1861، ص 2(انجو، ج   

  ضبط کرده و گفته:» بر وزن اشکبوس غنجموش«صورت  سروري این کلمه را به
به ایـن معنـی آورده و مثـال     غنجمرشو  غنجرش) فرهنگ جهانگيريدر فرهنگ (= 

(اصل: غنجمرش) بیتی از شـاعري کـه نـامش معلـوم نبـوده آورده: همچـو        غنجرش
  .)930، ص 3(سروري کاشانی، ج » شیرم...

نیـز   بـزغ و  مکـل و  قـاس و  غنجموشغوك باشد و «گوید:  می» چغز«وي در ذیل 
. اوحدي بلیانی که معاصر سروري بوده نیـز ایـن کلمـه را    )379، ص 1(همـو، ج  ») گویند

اسـت   آورده») عنجـوش «صورت  (در یک نسخه، در نسخۀ دیگر به غنجموشصورت  به
نیز  غنجمرشو بعضی «را مدخل کرده و گفته:  غنجرش. رشیدي )82(اوحدي بلیانی، ص 

و  رش غـنج . برهـان هـر سـه صـورت     )1013، ص 2وي، ج ت ـ(ت» اند، شـاعر گویـد...   گفته
ضـبط کـرده و   » را«را بـه کسـر    غنجمرشرا مدخل کرده، منتها  غنجموشو  مرش غنج

. معـین در حاشـیۀ   »انـد  نقطه هم گفتـه  و بعضی به کسر راي بی«گفته:  رش غنجدرمورد 
  را نقل کرده و نوشته:  فرهنگ رشيديمطلب  رش غنج، ذیل برهان قاطع

 چغـز «آرد:  )171(ص  لغـت فـرس  صحیح است. اسدي در  غنجموشظ. [= ظاهراً] 
و قول شاعر گمنامی که » (با سین مهمله) گویندش غنجموسبود... و به تازي » غوك«

رود کـه او خـود    رشیدي از او شاهد آورده نیز مستند نتواند بود، چه احتمال قوي می
  (!)».موش  غنج رك: .است کلمه را مصحف خوانده به نظم درآورده

 چغـز معادل عربـی   لغت فرساي است که در  در اینکه این سه ضبط مصحف کلمه
دسـت چـه    تردیـدي نیسـت، امـا بایـد دیـد ایـن تصـحیف از کـی و بـه         دانسته شـده  

 غنجمـرش وجو کـرده صـورت    است. تا آنجا که نگارنده جست نویسی پیدا شده فرهنگ
در هنـد،   878شـده در سـال    ، تـألیف شرفنامة منْيريبار در  (بدون هیچ تلفظی) نخستین

در  رش غـنج و  مـرش غنج. پس از آن دو صـورت  )743، ص 2فـاروقی، ج   ←(است  آمده
. )39، ص 2، ج 1899دهلـوي   ←(اسـت   در هند، پیدا شده 925شده در  ، تألیفمؤيدالفضلا
آمـده و در نسـخۀ مبنـاي مـتن چـاپی       سپهسـالار  فارسي مدرسة فرهنگدر  غنجموش
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از روي  الاحبـاب تحفـة اي که  ، ولی در نسخه)83(ص ضبط شده » غُنجْمرش«صورت  به
  است. آمده بوده غنجموشصورت  آن نوشته شده به
است، امـا سـروري ضـبط     گرفته مؤيدالفضلارا از  غنجمرشو  غنجرشانجو ظاهراً 

جلـوِ   لغـت فـرس  است. عباس اقبـال در   نقل کرده الاحبابتحفةرا مسلماً از  غنجموش
 علجـوم پیشـنهاد  ». شاید علجوم«و در حاشیه گفته: » کذا]«[است  نوشته غنجموسکلمۀ 

هاي عربی نیافته و  را در فرهنگ غنجموساین جهت است که وي به  غنجموسجاي  به
دو کلمـه هسـت    قورباغهیا  چغرباشد. در عربی براي  علجوماحتمال داده که تصحیف 

هاي معروف عربـی،   را در فرهنگ غنجموس. نگارنده نیز علجومو دیگري  ضفدعیکی 
فـارس و  ابـن   اللغـة  مجملي و ازهر اللغة تهذيبدرید و  ابن جمهرةیل و لخ العينمانند 

 الاصنافتكملةکردي نیشابوري و  البلغةزمخشري و  الادبمةمقدو  السامی فی الاسامی
، صُـراح جوهري و ترجمۀ آن،  صحاحابوهلال عسکري و  التلخيصو  المرقاهو کرمینی 

و فرهنگ عربی به  المنجدو  الموارد اقربو  العروس تاجو  الارب منتهيو العرب  لسانو 
 دسـتوراللغه دزي به فرانسه نیافت. تنهـا   های عربی ذيل فرهنگو  )Lane( لین انگلیسی

تألیف  470تا  460هاي  ) ادیب نطنزي که در نیمۀ دوم قرن پنجم، بین سالالخلاص(= 
در » عنجمـوس «شـکل   اند، آن هم بـه  تفلیسی این کلمه را ضبط کرده قانون ادبشده و 

از ایـن قـرار اسـت:     دستوراللغههاي  همله. معادل فارسی این کلمه در نسخهباب عین م
(نطنـزي   وارسـوا ، سـم  گـوش ، وارسو، )373، ص 1380(نطنـزي   سم گوش، وارشوه، وارسو
، ص 2(تفلیسـی، ج  اسـت   تصحیف شـده » راسو«به  وارسو قانون ادب. در )534، ص 1384
اي است، امـا   بوده کلمۀ ناشناخته w/vārs/šūشک  که تلفظ آن بی وارشویا  وارسو. )806

، 1خَيـه  گـوش هـاي دیگـرش    است که نام دیگر هزارپا و نام سنب گوشهمان  سم گوش
 ←(اسـت   خـزک  گوشو  خز گوش، خارک گوش، خوره گوش، اندروا گوش، گوشالنگ

  2.)11، ص ترجمة فارسي الابانه
جـاي   اسـت و بایـد بـه    اشـتباه کـرده   چغـز بنابراین اسدي در آوردن معـادل عربـی   

ي بسـیار نـادر و   ا در عربی واژه عنجموسآورد. ثانیاً  را می علجومیا  ضفدع، عنجموس

                                                   
  است.» جوندة گوش«، یعنی »خاي گوش«به معنی  خايه گوش*ظاهراً مخفف  خَيه گوش. 1
و » جعل«یعنـی  ةخنفساءمعنی شده و از قول خلیل به معنی » غزاکرد«به  الاصناف تکملة، که در غُنجوش. کلمۀ 2
دانسته شده، ظاهراً با این کلمـه ارتبـاط نـدارد    » جیرجیرك«یعنی  جدجدو از قول ابوحاتم به معنی » خرچسونه«
  اي است. معلوم نیست چه کلمه» غزاکرد«). ضمناً 301، ص 1363کرمینی  ←(



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ 101
  مرش، ... رش، غنج غنجدیهیم ـ داهیم، قبراق، هاي لغوي  پژوهش 

 

است. نگارنده براي ضبط کلمۀ  اربعينو  اربعٍ امیا  حريشمتروك بوده و معادل رایج آن 
نسـخۀ  رجوع کرد. نتیجۀ این مراجعـه چنـین بـود:     لغت فرسهاي  به نسخه غنجموس

مـتن  در (» عنجمـوس : «نسخۀ اقبال: عنجموس؛ نسخۀ ایاصوفیه: عنجموس؛ الکلامی ملک
» ح«: غنحمـوس (بـا   سـفينة تبريـز  نسـخۀ  و  نسخۀ دانشگاه تهـران ؛ )»غنجموس« چاپی:

نوشته شده، ذیـل   سفينة تبريزاي مشابه نسخۀ  که از روي نسخه، الفُرسعةمجمومهمله). 
. بـا توجـه بـه ضـبط     )105(جـاروتی، ص  است  را نیاورده(با جیم تازي) این کلمه » جغز«

توان احتمال داد که اسدي این کلمه را به  الکلامی و ایاصوفیه و اقبال می هاي ملک نسخه
و » غنجمــوش«و » غنجمــوس«ضــبط کــرده بــوده کــه بعــدها بــه » عنجمــوس«شــکل 
کار است. ضعف معلومات عربی اسدي از اینجا نیز آش ـ هاي دیگر تصحیف شده صورت

، »)در خاك غلتیـدن «(به معنی  مراغه، سرابکلمات عربی  لغت فرسشود که او در  می
را ضبط کـرده و متوجـه عربـی بـودن      دهشتو ») شرطه«به معنی  جلواز(ممال  جلويز

هروي نیز برروي صفحۀ عنوان، پس از نام مؤلـف   الابنيةاست. هنگام کتابت  ها نشده آن
  است. نوشتهلله» سه احرَّ«صورت  را بهلله» حرَسه ا«

  منابع
  ، به تصحیح عباس اقبال، مجلس، تهران.کتاب لغت فرس)، 1319بن احمد ( اسدي، علی

، سـه جلـد، بـه تصـحیح رحـیم      فرهنگ جهانگيري )،1354ـ1351الدین حسین ( انجو شیرازي، جمال
  عفیفی، دانشگاه فرودسی مشهد، مشهد.

زادة طوسـی و   ، به تصحیح فریدون تقـی الاحبابتحفة فرهنگ)، 1365اوبهی هروي، حافظ سلطانعلی (
  الزمان ریاضی هروي، آستان قدس رضوي، مشهد. نصرت

، به تصحیح محمود مدبري، مرکـز نشـر دانشـگاهی،    سرمة سليماني)، 1364الدین ( اوحدي بلیانی، تقی
  تهران.

یح محمد معین، زوار، ، چهار جلد، به تصحبرهان قاطع)، 1334ـ1330بن خلف ( تبریزي، محمدحسین
  تهران.

، دو جلد، به تصحیح محمد عباسـی، بـارانی،   فرهنگ رشيدي)، 1337تتوي، عبدالرشید حسینی مدنی (
  تهران.

اشـرف صـادقی،    ، بـه تصـحیح علـی   )1379( ترجمة فارسي الابانه، شرح السامي فـي الاسـامي ميـداني   
  ، تهران.فرهنگستاننامة مجلۀ  10فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ضمیمۀ شمارة 

، سه جلد، به تصحیح غلامرضا طاهر، بنیاد فرهنگ قانون ادب)، 1351ـ1350بن ابراهیم ( تفلیسی، حبیش
  ایران، تهران.
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جـوینی،  لله ، به تصحیح عزیـزا الفرسعةفرهنگ مجمو)، 1356=  2536جاروتی، ابوالعلاء عبدالمؤمن (
  بنیاد فرهنگ ایران، تهران.

کشـُور، کـانپور (هنـد)،    ل، دو جلد، مطبع نامی منشی نوَمؤيدالفضلامیلادي)،  1899دهلوي، محمد لاد (
  ).1883چاپ دوم (چاپ اول: 

ی، قجلد، بـه تصـحیح محمـد دبیرسـیا     سه، الفرس مجمع)، 1341ـ1338سروري کاشانی، محمدقاسم (
  اکبر علمی، تهران. علی

جلد، به تصحیح حکیمـۀ دبیـران، پژوهشـگاه    ، دو شرفنامة منيري)، 1386ـ1385فاروقی، ابراهیم قوام (
  علوم انسانی، تهران.

  اشرف صادقی، سخن، تهران. )، به تصحیح علی1380( فرهنگ فارسي مدرسة سپهسالار
، مرکز تحقیقات فارسی الاصناف تکملةمیلادي)،  1985قمري /  1405/  1363کرمینی، علی بن محمد (

  ، چاپ عکسی.آباد (پاکستان) ایران و پاکستان در اسلام
زاده،  ، به تصحیح رضـا هـادي  المسمي بالخلاص ةللغدستورا)، 1380حسین (لله نطنزي (ادیب)، ابوعبدا

  پژوهشگاه علوم انسانی، تهران.
)، به تصحیح سـید علـی اردلان   کتاب الخلاص( ةللغدستورا)، 1384حسین (لله نطنزي (ادیب)، ابوعبدا

  نشر، مشهد. جوان، آستان قدس رضوي، به
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  ـ دریوزه 35
مـرتبط اسـت. شـکل     درويشکه امروز هم در زبان فارسی کاربرد دارد با کلمۀ  دريوزه

شـکل   فرهنگ جهانگيریهاي فراوان دارد.  است که در متون کهن مثال درويزهدیگر آن 
نظـامی و یـک بیـت هـم از      ]الاسـرار  مخـزن [ را نیز ضبط کرده و یک بیـت از  درويژه

 الاسـرار  مخـزن هـاي مختلـف    است، اما این کلمه در چاپ امیرخسرو به شاهد آن آورده
آمده و بیت امیرخسرو باید بررسی شـود از کـدام منظومـۀ اوسـت و      دريوزهصورت  به

، دريوش، درغوشهاي  صورت درويشضبط کلمه در آن چگونه است. هرن ذیل کلمۀ 
بدون آنکه مشخص کند کدام صفت است و کدام اسـم مصـدر یـا     را، دريوزه، و دريوز

، [چـاپ کلکتـه]، ص   ويس و رامـين به  درغوشاسم حالت، نقل کرده و براي صورت 
بـه معنـی    -driγuسپس این کلمات را با کلمۀ اوستایی  1است. ، رجوع داده  8، بیت 395

 ـ   daryōšīhو  daryōšو کلمات پهلوي » فقیر« اسـت   ال آن گفتـه مقایسه کـرده و بـه دنب
. دو )Horn 1893, S 124, No. 559(انـد   توجیـه  سختی قابـل  هاي فارسی این کلمات به شکل

کننـد کـه اولـی همـان کلمـۀ       آوانویسـی مـی   driyōšīhو  driyōšکلمۀ پهلوي را امروز 
صـادقی   ←( درغـويش و  درغوش، دريوشصورت  فارسی است که در متون به درويش

است و دومی اسم حالت یـا   هم آمده(دو صورت اخیر از گویشی شمالی)  )7، ص 1381
بـاره   اسم مصدر آن است. هوبشمان نیز وقتی به این بخش از کتاب هرن رسیده در ایـن 

پهلـوي   driyōšīhیافتۀ گویشی  صورت تحول دريوزهاست. به نظر نگارنده  چیزي نگفته
آن بـه   šو  )106، ص 1380صادقی  ←(ته تغییریاف eh-یا  ih-در آن به  īh-است که پسوند 

z است. تبدیل  بدل شدهš  بهz  باید از راه تبدیل این واج بهž    گذشته باشد، یعنـی بایـد
بدل شود. در  دريوزهتبدیل شده باشد و سپس به  دريوژه*یا  دريوژيه*به  هدريوشيابتدا 

بـین رفتـه و     ابتدا ملفوظ بوده و بعداً تلفظ آن از دريوزه h ،صورت صحت این پیشنهاد
اسـت.   شـود، بـاقی مانـده    ي غیرملفوظ نشان داده می»ها«فقط مصوت قبل از آن، که با 

کـار   بـه  driyōšīhزمانی در کنـار   ظاهراًکه ، darwīšīh*نیز به همین صورت از  درويزه
  چنین: ، این2است تحول پیدا کرده ،رفته می

                                                   
ته آمده، بـه حاشـیه بـرده    ف) این ضبط، که در دو نسخۀ آکسفرد و کلک525. در چاپ بنیاد فرهنگ ایران (ص 1

  است. شده
  مقامی). حاصل قلب باشد (احمدرضا قائم درويزهنتیجۀ تحول کلمه و  دريوزه. این احتمال هم هست که 2
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*darwīšīh1 > *darwīšeh > *darwīže(h) > darwīze(h)  
یک مثال دیگر نیز در دست است و آن کلمـۀ   ih/eh-از پسوند مصدري  hبراي حذف 

  زیر از منوچهري است:  مسمطدر » زاري«به معنی  زاره
ــواره   ــه ک ــته را ب ــد کش ــه آرن   آنگ

  
ــه زاره  ــد ب ــان نهن ــر بازارک ــر س   ب

ــاره      ــزار نظ ــتگان ه ــر کش ــد ب   آی
  

ــارهپـــرهّ کشـــند و    بایســـتند کنـ
  نه به قصاصش کنند خلـق اشـاره    

  
  مال  نه به دیت پادشاه خواهد از او

  )175(منوچهري، ص   
نخسـت   zārehتـر آن، یعنـی    از صـورت قـدیم   hپس از حـذف   زارهپیدا است که 

بدل شده تا با سایر کلمات زبان کـه در پایـان    aآن به  eدرآمده، سپس  zāreصورت  به
  است.  نیز چنین فرایندي را طی کرده دريوزهرند هماهنگ شود. ي غیرملفوظ دا»ها«

ضبط کرده و ظـاهراً آن را از روي  » گدا«ها به معنی  را بعضی فرهنگ دريوزصورت 
 1001است کـه در   مدارالافاضلاند. نخستین فرهنگی که آن را ثبت کرده  ساخته دريوزه

  است. آن را آورده رشيدیاست. سپس  نوشته شده
شناسـی   ریشـه  دريـوزه هـاي فارسـی بـراي کلمـۀ      شود که بعضی فرهنگ یادآور می

 837، که پـیش از سـال   زفان گويااند. بدر ابراهیم مؤلف فرهنگ  دست داده اي به عامیانه
. )175، ص 1(بدر ابراهیم، ج » : جستن از درها، یعنی گدائیدریوزه«نویسد:  نوشته شده، می

  نویسد: می» درويزهو  دريوزهو  دريوز«ل ، ذیفرهنگ رشيدیتتوي نیز در 
نیز آمده، » گدا«به معنی  دريوزکه عبارت از گدایی باشد، و » وجوي درها جست«یعنی 
  ».آمده» وجو جوینده و جست«به معنی  يوز، چه »وجوکنندة در جست«یعنی 

است، اما این کلمـه در متـون    دانسته» گدا«و » گدایی«را به دو معنی  دريوزبنابراین وي 
  فارسی شاهد ندارد.

 دريـوزگی کنند و آن را به شـکل   اضافه می» ـ گی«پسوند مصدري  دريوزهامروز به 
  کنند. استعمال می گری دريوزهبرند. گاهی نیز آن را به شکل  کار می به

  منابع
، سـه جلـد، بـه تصـحیح رحـیم      فرهنگ جهـانگيری )، 1354ـ1351الدین حسین ( انجو شیرازي، جمال

  عفیفی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
                                                   

 مجهول باشد. درويشي »یا«. احتمال دارد که 1



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ 105
  مرش، ... رش، غنج غنجدیهیم ـ داهیم، قبراق، هاي لغوي  پژوهش 

 

ک احمـد، خـدابخش پابل ـ  ، دو جلـد، بـه تصـحیح نذیر   فرهنگ زفان گويـا )، 1997ـ1989بدر ابراهیم (
  لایبرري، پتنه (هندوستان).

  و جلد، به تصحیح محمد عباسی، بارانی، تهران.، دفرهنگ رشيدي)، 1337تتوي، عبدالرشید (
  . نامۀ دهخدا، تهران ، مؤسسۀ لغتنامه لغت)، 1377اکبر (و همکاران) ( دهخدا، علی
  ، سخن، تهران.مسائل تاريخي زبان فارسي)، 1380اشرف ( صادقی، علی
، مجلـۀ  »هـاي مرکـزي   شناسی ایران براساس متون فارسی: گویش گویش«)، 1381اشرف ( صادقی، علی
  .8ـ2هاي  ، صفحه1، شمارة 17، سال زبانشناسي

بـاقر، دانشـگاه   ، چهار جلد، بـه تصـحیح محمـد    مدارالافاضل)، 1349ـ1337داد (للهفیضی سرهندي، ا
  پنجاب، لاهور.

 .Vبیبلیوتکـا اینـدیکا (   ،، به اهتمام ناسو لیسويس و رامين)، 1865ـ1864گرگانی، فخرالدین اسعد (
Nassau Lees, Bibliotheca Indica.کلکته ،(  

، به تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، بنیـاد  ويس و رامين)، 1349گرگانی، فخرالدین اسعد (
  فرهنگ ایران، تهران.

  ، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران.ديوان)، 1370منوچهري، احمدبن قوص (
Horn, Paul (1893), Grundriss der neupersischen Etymologie, Trübner, Strassburg. 
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  »کشُخر ـ کشخور ـ کشور«، مقالۀ 107ـ103، ص 9یادداشت مربوط به شمارة 
کـه یـک    ضياءالشـهاب در  گهواره=  گهخوارهدر کلمۀ » و« wقبل از » خ« xظاهر شدن 

قاضی قُضاعی اسـت کـه در قـرن هفـتم انجـام       الاخبار شهابشرح و ترجمۀ فارسی از 
) مرکز پژوهشی میراث مکتوب آن را به چاپ رسـانده نیـز دیـده    1394گرفته و اخیراً (

  است. هاي مرکزي ایران انجام گرفته ). این ترجمه در قلمرو گویش419شود (ص  می

  »لويدر زبان فارسی و په» ث/ «θصامت /«، مقالۀ 14، ص 9یادداشت مربوط به شمارة 
  است.» خَبرِ و اتَر«رود. تلفظ اصفهانی آن  کار می در اصفهان و قم نیز به خبر و اتر


